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لباس های پسربچه ها هرکدام شکل و شمایلی 
دارد. مشخص است که این همان لباس های 

داخلِ خانه و خانگی پسربچه هاست و آنان با 
همان شلوارها و تن پوش ها، دل به بیرون خانه 
زده اند تا نشاط و شور خود را در هیئت فوتبال، 

تجسم بخشند. در پلان جلویی عکس ده نفر 
قابل  تشخیص اند اما این ده نفر هرکدام نقشی را 

خودآگاه یا ناخودآگاه ایفا می کنند

آرش حسن پور
پژوهشگر مطالعات تصویری

عکــس خارجی اســت. یــک ایمــاژ غریــب و تکان دهنده 
از عبــاسِ عطــار در ســال ۱۳۷8. عکــس می توانــد در دســته 
ادعــای  و  بگیــرد  قــرار  توضیحــی  و  توصیفــی  عکس هــای 
گزارش نمایــی داشــته باشــد و هــم می توانــد جنبــه مســتند 
شــهری به خود بگیرد و ســویه انتقادی و گزنــده با خود همراه 
داشته باشــد. ما در عکس شاهد منطقه ای دورافتاده هستیم. 
دوردَســت. یک فضای غیرشــهری. حاشــیه شــهر تهران. یک 
منطقــه صنعتــی یــا دور از مدرنیــت شــهری. عکــس بــه نظر 
می رســد در ســاعات پایانی روز یا بعدازظهر یک عصر پاییزی 
ثبت شــده باشــد. قــاب و کادر عکــس وایــد و عریــض اســت تا 
طــول و عــرض و مختصــات زمیــن فرضــی فوتبــال را در خود 
جــای دهــد و بــرای مخاطــب ترســیم ســازد. نمــای عکــس، 
متوســط اســت اما عکــس، تصویــری ســاده نیســت و چندین 
پــلان دارد. در پلان نهایی شــاهد دکل هــای عظیم و غول پیکر 
برق هســتیم. در پلانی که به ما و چشمان ناظر بیننده نزدیک 
اســت؛ شــاهد دروازه زمیــن هســتیم. در پــلان آخــر جمعی از 
پسربچه ها، ساختمان ها و ســوله های نیمه کاره ای را می بینیم 
کــه آنقــدر دورند که دیدنشــان چشــم مســلح می خواهــد. در 
پــلانِ جلویــی امــا شــاهد تعــداد بیشــتری از فوتبالیســت های 
نوپایی هســتیم کــه پا به توپ بــوده یا در حال ورزش و تماشــا 
هســتند. همگی حضــار عکس مشــغول نوعی کنــش فراغتی 
معطــوف بــه ورزش محبــوب فوتبال هســتند. برخــی فعال و 
برخــی منفعل اند. کنش آنــان حرفه ای نیســت. غیرحرفه ای 
و تفریحــی اســت اما جدیــت دارد. عکس چشــمگیر و دیدنی 
اســت و در عین ســادگی قصه ها و روایت درخور و دل نشــینی 
دارد. جذابیــت عکــس ناشــی از همیــن بی پیرایگــی و قرابــت 
عناصــر نامتجانــس و جفت وجــور شــدن اتفاقــی آنهاســت. 
مشــارکت کنندگان در عکــس، همگــی پســر هســتند. ایــن امر 
گویــای آن اســت کــه فوتبال و بــازی بیرون خانــه در محلی که 
عکــس در آن گرفته  شــده اســت بیشــتر بــه لحاظ جنســیتی با 
جنســیت مذکــر گــره  خورده اســت. همچنیــن به لحاظ ســنی 
طیفــی از کودکان و پســربچه های نوجــوان در عکس می بینیم 

که حدود ســنی ۷-6 ســاله تا ۱2 ســاله دارنــد. چهره های آنان 
و نوع پوششــان نشانگر آن اســت که با منطقه ای دور از شهر یا 
حاشــیه شهر روبه رو هســتیم. چهره ها بسیار ساده و لباس ها و 
وســایل )ساک دستی ورزشی مشکی( به غایت بی نشان و برند 
هســتند. کفش هــا منــدرس و پاره پوره اند. لباس هــا ناهمگن، 
جورواجور، مســتعمل و گشــاد بــه نظر می رســند. از این منظر 
می تــوان گفت پوشــش ســاده و ناچیز پســربچه ها ناظــر به آن 
اســت که این افراد می توانند عضــوی از طبقه پایین جامعه یا 
طبقه متوسط رو به پایین جامعه باشند. توجه کنیم که فوتبال 
اساساً ورزشــی مختص به طبقات متوسط و فرودست جامعه 
قلمداد شــده و برای مســابقه و فراغتی که در عکس شاهدش 
هســتیم تجهیزات و ســازوبرگ خاصی لازم نیست که نیازمند 
صــرف پــول و امکانــات و موقعیت مالــی ویژه باشــد. فوتبال، 
ارزان، ســاده، مهیج و تفریحی مفرح نزد آحاد جامعه اســت. 
ورزش فوتبــال در ایــران امــروز همپای بســیاری از کشــورهای 
بزرگ دنیا کارکردی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاســی 
یافتــه و توانســته جایــگاه ویــژه ای در جامعــه به دســت آورد. 
فوتبــال به عنوان جزئی از اجزای جهان زیســت انســان ایرانی 
درآمــده اســت )عبداللهیان، ۱۳8۱: ۱۰۰(. قــاب عکس، نوعی 
فوتبــال محله ای بزرگ و عظیم را نشــانگر اســت که می تواند 
گل کوچکــی به وســعت یک زمین فوتبال باشــد. زمین فوتبال 
خط  کشــی و مرز و ترسیم هندسی ندارد و وجود این دو دروازه 
را ســورئال و عجیب وغریــب  امکاناتــی عکــس  بــدون هیــچ 
ســاخته اســت. موقعیــت جغرافیایــی بیــش از همــه ناظر به 
موقعیتــی در حاشــیه و تبعیض آمیــز و فاقد حداقــل امکانات 
اســت. دروازه هــا تــور ندارنــد و زمیــن، فاقد خط  کشــی اســت. 
زمین همچنین ســبز نیســت و در مستطیل بودن آن  هم شک 
و شــبهه هســت. زمین فاقــد هرگونــه تمهیدی برای مســابقه 
سخت و فیزیکی مثل فوتبال است. زمین چمن نیست؛ خاکی 
اســت و بین هویت ســاده حضار درون عکس و سرشت زمین 
نســبتی برقرارشده است. همه چیز »خاکی« است. پسربچه ها 
بــدون هرگونــه اداواطــوار و ژســت شــهری و طبقــه متوســطی 
هســتند. نمایشــی در کار نیســت. کــودکان غــرق بازی هســتند 
و از دوربیــن و حضــور عــکاس غافل انــد اما در چشــم عکاس 
خوش نشسته اند و عکاس با انتخاب زاویه دید هم طراز نشان 
داده اســت کــه چه حــس همدلی و برابــری با ســوژه ها دارد و 
علاقه مند اســت حیثیت مخدوش شده پسربچه ها و این قاب 
غریب بیش ازپیش به چشــم بیننده بیاید و به نوعی احســاس 
بیننده بــا انتخاب زاویه دید هم طراز و نمای متوســط در پلان 

پیش زمینه درگیر شــود. قــاب، عُمقِ میدان دارد و چشــم را تا 
انتهایــی دوردســت و نامعلوم می کشــاند. بین خــط نگاه ما تا 
انتهای مبهم زمیــن و خطوط برق هماهنگی ای بصری ایجاد 
شــده اســت و همین نیــز عکــس را خوش منظــر و خوش فرم 
ســاخته است. در عکس شــاهد وضعیتی گرگ ومیش گونه به 
لحاظ احوالات بصری آســمان و افــق و نورهای طبیعی درون 
قاب هســتیم. گویی تقدیر این فرزندان ایــران زمین نیز درگیر 
و دارِ امیــد و عســرت و امیــدواری و دشــواری ها رقــم خــورده 
اســت. عکس در عیــن  حال قدیمی به نظر می رســد و از دیگر 
ســو سراســر امــروزی و معاصر اســت. آنچه عکــس را امروزی 
می کند، پیوند عنصر فوتبال، صنعت و تأسیســات اســت. بین 
پیشرفته بودن فنی ای که در عکس شاهدیم و وضعیت زمین 
و پوشــش پســربچه ها هیچ نســبتی نیســت. می دانیــم فوتبال 
محصــول دوران مــدرن اســت امــا وضعیــت و شــرایط قابــل 

مشــاهده در عکس نســبتی با پیشرفت و توســعه شهری تام و 
تمام ندارد. از این حیث می توان از نوعی پیشــرفت و توســعه 
نامتــوازن در لــوکال عکــس ســخن به میــان آورد که از ســویی 
معاصریت و نمودی از مدرنیزاســیون دارد و از دیگر سو نوعی 
عقب ماندگــی و محرومیــت در آن مــوج می زنــد. در حقیقت 
 بیــن وضعیت زمیــن، تمنای ورزشــی مدرن، تأسیســات و آن 
کمبودهای سخت افزارانه، نوعی تضاد و کنتراست وجود دارد 
که به خوانش پذیری عکس می افزاید. توپ های بازی هرکدام 
یــک ســازی می زننــد. توپی پلاســتیکی. توپی رنــگ و رو رفته و 
توپ حرفه ای سیاه و سفید که گویی چون بخت سوژه ها این سو 

و آن ســو می رود و تشنه ترقی است. عنصر دیگر درون عکس، 
آجر اســت. آجر نماد ســاختن است و پســربچه ها نیز در حال 
ورزش به  عنوان نوعی کنش بدنی سازنده هستند. آجر و بلوک 
سیمانی اما در عکس جای عناصر خالی مانند دیرک و سکو را 
پرکرده اســت و کارکرد دیگری به خود دیده اســت. لباس های 
پســربچه ها هرکدام شــکل و شــمایلی دارد. مشخص است که 
ایــن همان لباس های داخلِ خانه و خانگی پسربچه هاســت و 
آنان با همان شلوارها و تن پوش ها، دل به بیرون خانه زده اند 
تا نشــاط و شــور خود را در هیئت فوتبال، تجســم بخشــند. در 
پــلان جلویی عکس ده نفر قابل  تشــخیص اند امــا این ده نفر 
هرکــدام نقشــی را خــودآگاه یا ناخــودآگاه ایفا می کننــد. چهار 
نفر مشــغول تماشــایند. از این چهار نفر، ســه نفر به مســابقه 
نــگاه می کننــد و یــک نفــر نظــرش بــه هم محله ای هــای خود 
جلب شــده. ســه نفر درگیر بازی هســتند. دو نفــر گویی پنالتی 
می زننــد و یک نفر در قامت دروازه بان دفع توپ کرده یا اینکه 
توپ به ســمت تور پرتاب  شــده است. دو سوژه متمایز در پلان 
پیش زمینــه، عکــس پیراهن ملی با نشــان ایران بــه تن دارند. 
آنها بســیار بومی اما اساســاً ملی اند. پوشش این دو نفر از بقیه 
حرفه ای تر و یکدســت تر و همسان است. گویی آنان موقعیت 
برتری و بالاتری نسبت به همالان و همسالان خود دارند. آنها 
گویی یک تیم کوچک دونفره را تشــکیل داده اند و در ســودای 
فرداهایند. دســتکش به دســت دارند و می توانند در چند قاب 
بعدی جای دروازه بان پشت به قاب تصویر را بگیرند. دونفری 
که یکــی روی تیر و دیگری در محل تقاطع تیر افقی و عمودی 
نشســته اند در حال و احوال شخصی خودشــان اند و مشخص 
نیست چرا آن بالا را انتخاب کرده اند. عکس سراسر بازیگوشی 
اما بی ســروصدا و محجوبانه است. کســی درگیر شوآف و ثبت 
قابــی ماندگار نیســت. آنها حتــی به دوربیــن حرفه ای عکاس 
نیز دهن کجی  کرده اند تا ارزش های جهان نمایشــی را به هیچ 
بگیرنــد. بــه لحــاظ ســخت افزاری تا چشــم کار می کنــد، فقر و 
محرومیت مشــاهده می شــود اما چیــزی از آرزوهــای برآورده 
نشــده و خیال های بلندِ پسربچه ها کاسته نشده است. درست 
اســت که آســمان رنگ تیرگی گرفته است اما آنان عزمی ناب 
کرده اند و توپ را در زمین سفت وســخت به ســوی دروازه های 

روشن فرداها نشانه گرفته اند. کسی چه می داند؟

______________________ 
عبداللهیــان، حمیــد )۱۳۸۱( فوتبال و کشــف علائــم تغییرات 

فرهنگی، نامه علوم اجتماعی، شماره ۱9

مستطیلِ کمبود


